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 (98)سـراسـری تجـربی ـ                     اند؟های بیتِ زیر کـدامآرایـه ـ1

 وی او گذشت نسیمیـرم از کـر سـه بـو غنچـچ» 
 

 «دمـدریـه بـوی او بـکـه پـرده بر دل خـونین ب 
 

 مجـاز، تلمیح، تضـاد( تشبیه، 1 

 آمیزی، مجـاز( کنایه، تشبیـه، حس3

 
 

 ( ایهـام، تشبیـه، جنـاس، کنـایه 2 

 آمیزی( مجـاز، ایهام، مراعات نظیر، حس4

 
 

 (98)اختصاصی انسانی ـ                      است؟های بیتِ زیر، کـدام آرایـه ـ2

 یـرـگـوی تـوام بـوی ز مـن وامـزنـده بـه بـ» 
 

 «تشنـۀ روی تـوام بـاز مـدار از مـن آب 
 

 تناسب، مجـاز  ایهـام ( کنایه، تشبیه،1 

 جناس همسان ایهـام، ( کنایه، تشبیه،3

 
 

 جناس همسان( استعاره، تشبیه، کنایـه، 2 

 جناس همسان تناسب، مجـاز، ایهـام( استعاره، 4

 
 

 (98)اختصاصی خارج از کشور انسانی ـ                      است؟های بیتِ زیر، کـدام آرایـه ـ3

 رو بنشست در کمینـمـتـا بـا کـمــان ابـ» 
 

 «نشینمد از تیـر دلـویش بنشـانـدر خـون خ 
 

 ( استعاره، مجـاز، تلمیـح، ایهـام1 

 ( استعاره، اغراق، جناس، پارادوکس3

 
 

 ایهـام( تشبیه، جنـاس، کنایـه، 2 

 تناسب، مجـاز ایهـام( جناس، تشبیه، 4

 
 

 ـ                                     های ادبی است؟ کـدام آرایـه «فـاقد»بیتِ زیر،  ـ4  (98)اختصاصی خارج از کشور انسانی 

 دلبـــه خـــون لـــوـــت فرو رفت کـــوه سنگین» 
 

 «ـرهـادـد فـچـو در محبت شـیرین هـلاک ش 
 

 مجـاز، جنـاس( 2                  ( تشبیه، کنایـه   1 

 
 

 ( تلمیـح، حسن تعلیل4     تشخیص       ،( اغـراق3 

 
 

 (97)سـراسـری تجـربی ـ                    است؟درست آمده «تمـاماً»های بیتِ زیر، در کـدام گزینه آرایـه ـ 5

 زلـفون مَـه ارچـه بتـابی کمنـد ـر روی چـب» 
 

 «بـاری بـه هـیـچ روی ز مـن روی مـتـاب 
 

 ( مجـاز ـ تشبیه ـ جناس ـ تشخیص1 

 ( استعاره ـ ایهام ـ جناس تام ـ مجاز3

 
 

 ( تشبیه ـ ایهام ـ جناس تام ـ کنایه2 

 آرایی( ایهام تناسب ـ استعاره ـ تناسب ـ واج4

 
 

 (97)سـراسـری تجـربی ـ  است؟ به ترتیب، در کدام ابیات، آمده «ایهامآرایی، کنایه و استواره، تشبیه، واج» هایآرایه ـ 6

  ای عـاقـل اگـر پـای بـه سنگیت برآیـد( فـال 

 رحمـت نکـنـد بـر دل بیـچـارۀ فـرهـاد( ب

 از دست کمـان مهـرۀ ابروی تـو در شهر( ج

 ( در وهـم نیـایـد کـه چـه مطبـوع درختـید

 خـورشـیـد جمـالش هـ ( آن کیست کـه پیـرامن

 

 استفــرهـاد بـدانـی کـه چـرا سنگ بـریـده 

 استآن کس کـه سخـن گـفتن شیـرین نشنیده

 استو کـبـوتـر نتپیدهـدل نیست که در بر چ

 استپیـداست کـه هـرگـز کس از این میوه نچیده

 اسـتاز مشـک سـیه دایـرۀ نیمـه کشـیـده

 

 
 الف، ب هـ ، د، ج،  (4              ( د، الف، ج، هـ ، ب3  الف، د، هـ ، ج، ب (2              د، ج، هـ ، ب، الف( 1 

 ـ                  است؟تماماً در کدام بیت آمده «استواره، تشبیه، اغراق، مجاز، کنایه»های آرایه ـ 7   (97)سـراسـری زبان 

 سـتـافـت بشکـــو بـــازار لـطـــل روی تـبــا گــ  آرایـنــده جـهــانــروسـان چـمـن را کنــوعــ( 1 

 تـدهـان اس خـن ار هسـت در آن پستـهلیـکـن سـ  ود نیستـه خـیـانت سخنی نیست کدر مـوی مـ( 2 

 ویشـقـدار خـه در مای کـه صحبت با یکـی داری نـ  د کردنت بـر داغ عشـقـروانـه بایصبـر چـون پــ( 3 

 مـبـنــد کسـان   رود  صـحـبـت  ـایدل  در  وفــ  ونـده رود خـخـواهـی کـه بـرنـخـیـزدت از دیـ( 4 

 (97)سـراسـری انسانی ـ                                    درست است؟ «تماماً»های بیتِ زیر، در کدام گزینه هـآرای ـ 8

 رــی دهـوفـاییـگـر کـه لالـه بـدانسـت بـم» 
 

 «ادـف ننهـکـه تـا بـزاد و بشـد جـام مـی ز ک 
 

 ( کنایه، تشبیه، مجاز، ایهـام1 

 ( استعاره، تضاد، مجاز، حسن تعلیل3

 

 

 ( حسن تعلیل، ایهام، مجاز، کنایه2 

 ( استعاره، تشبیه، کنایه، ایهام تناسب4
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 (96)سـراسـری ریاضی ـ                        جز:های ایهـام و کنایه، هر دو وجود دارند، به در همۀ ابیات، آرایه ـ9

 کـز نسیمش بــه دمـاغـم هـمـه بــوی تــو رســد  من بـه بــوی تـوام ای دوسـت هــواخـواه بـهـار( 1 

 دمـــد از خــــون دیـــدۀ فــرهــادکـه لالــه مـی  بـیـنــمز حسـرت لـب شــیـرین هـنـــوز مـی( 2 

 کــه عـنــان دل شـیـدا بــه کــف شــیـریــن داد  هـمــان روز ز فــرهـاد طـمـع بـبـــریـدممـن ( 3 

 خــداونـدا نـگـه دارش کـه بــر قـلـب ســواران زد  خیال شهسواری پخت و ناگه شد دل مسکین من( 4 

 (96ـ  )سـراسـری ریاضی                                هاست؟بیتِ زیر دارای کدام آرایـه ـ10

 انــر زمــت هـر اسـن، زارتــالـۀ زیـر و زار مـن»
 «من ق تو گوشمالـد عشـدهر میـه هجـکه ببس 

 

 امـمجاز، جناس، ایه، استعاره( 1

  آراییکنایه، تشبیـه، حسن تعلیل، واج (3

 کنـایه، مجاز، تشبیه، حسن تعلیل( 2 

 آراییاستعاره، کنـایه، جنـاس، واج( 4

  (96)سراسری زبان ـ          است؟آمده به ترتیب، در کدام ابیات «آمیزی و حسن تولیتاسلوب موادله، کنایه، ایهام تناسب، حس» هایآرایه ـ11

  دـدانندل کـه گـران می آه از این قـوم سیهـ  فـال

 گیرداز آن دنـدان ز پیران گردش افـلاک میـ  ب

 در جسم بود فـارغ بالجـان محال است که ـ  ج

 اسـتـ دل آگــاه ز تـحــریـک هــوا آســـوده د

  سرا تا یک نفس چون صبح مهمانیهـ ـ در این ماتم

 

 

 

 ی راـانـعـنـه کــال مــه زر قلب، وصـب 

 دن راـزیـه پیری لب گـه از غفلت نیندازی بـک

 ی راـدانــردم زنـــود مـــواب، آشفته بـخ

 لـیـمـانـی راــر تخت سـنیست از بـاد خـط

 کـامـان راکـام تلـخرین دار ـنـده شـیـبـه شکـرخ

 

 

 

 ، ب ج، الف، د، هـ( 1

 

 ، ب د، الف، ج، هـ (3  ، الف، ب ج، د، هـ (2

 

 ب، الف، ج، هـ د،  (4

 

 
 (95ـ  )سـراسـری ریاضی                                       ؟نیست موجود زیر بیت در های کدام گزینههـآرای ـ21

 رویـف دوانم تا کجا سـر کـان بـجو آب آشفتهـچ»
 «زمـــد و قامتت بینـــم روان در پای او ریـــبـــه ق 

 

 مراعات نظیر، استعاره( 1

  تشبیـه، تشخـیص (3

 ایهـام تناسب، مجـاز( 2 
 کنـایه، جنـاس ( 4

 (95ـ  )سـراسـری زبان                                                های بیتِ زیر کدامند؟ هـآرای ـ13

 ادـبـه مــن ای گـت خنـدان کـلب ببستم ز سخ»
 «مـگ سخنـو یـابنـد ز رنـوی تــردمـان بــمـ 

 ایهام، حسن تعلیل، کنایه( 1 

 استعاره، ایهام تناسب، تشبیه  (3

 آمیزی، کنایهاستعاره، حس( 2 

 آمیزیتشبیه، حس( ایهام، 4

 (93ور ـ ـارج از کشـ)خ                               شود؟بیت کمتر یافت می در کدام «کنـایه» ـ14

 سـری کـه زنـد پیش بحـر لافِ وجـودکـسب (1
 

 چـو حـبـابجـاست هـمــر بـر بـه بـاد دهـد سـاگـ 

 ی خـود بـر سـر آب انـدازدهـر کـه سجّـاده( 2
 

 ت مـردان پـوچ استـنـظـر همّ چـو کـف درهم 
 

 ای است صعبکاسـهدست سیـه دهـر سپیـد (3
 

 مـیـزبـانزبـانـی ایـن تـرشمـنـگــر بـه خــوش 
 

 که چون فـرزند کـور آیـد، شود چشم گـدا روشن  ی چشم دگـر داردهـچشمان گـوشک با تنگـفـل( 4

 

 

 (تألیفی)             در کدام گزینـه بیشتر است؟ کنـایه ـ 15
 ن درکشمـو دامـق تـز عشـد کـواهنـدوستان خ( 1

 

ـــم  ـــن بـ ـــرآنم کـ  آستین بر دوستان خواهم فشاندـ
 

 دازدـر درانـوفی به پایت سـبرافشان دست تا ص (2
 

  دـرافشانـن بـان دامـا دل، ز جـان تـکشنـدرآ دام 
 

  ون گـوی تـو را میدان نداشتـرد چـل پی گـم کـعق  داشتـان نـو را درمـون درد تـد چـدل، سپر بفکن (3

م مـرگـه از غـر سینـی بـوبـه سنگ کـای آن ک (4


 

 

 

 

 یـدگـانـگ زنــنـر سـاست بخـوردهـا سـرت نـگـوی 

 

 

 

 )تألیفی(                     :به جزهای ایهـام و کنایه، هر دو وجود دارند، در همۀ ابیات، آرایه ـ16
 کـه هـمـچـو گـل بــه هـوایت ز خــود بـرون آیــد  بــه بـوی وصــال تــو زنــده دارد جــان کسـی( 1 

 روشــن شـــد از محبّـت و نـــــور صــفـــا دلــم  چــون بـا فـروغ مـهـر تــو رونـق گـرفت جــان( 2 

 کنـی گـران سـر بـه چـه مـی بـار غـمم سبک بکـن  حلقـه بـه گـوش تـو شـدم چنـد ز چشمم افکنی( 3 

 دارمزنـــد آبــی بـــه جــــز از دیــــدۀ مــــردم  مشفقـی بـر سـر مـن نیسـت کـه بـر آتـش مـن( 4 
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